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Abstract 
Among the verses that have long been discussed among commentators is the verse 37 

of Surah al-Alahzab, which refers to the story of Zayd’s separation from Zaynab bint 

Jahsh and then the Prophet’s (PBUH) marriage to her. Inaccurate approaches of some 

commentators, influenced by the fake narratives, made the Prophet’s (PBUH) love for 

Zaynab the main cause of Zayd and Zaynab’s divorce. Such misconceptions provide 

the basis for the enemies of Islam to make a romance out of it, to contaminate the 

Holy Prophet (PBUH) with it, and to question the infidelity and purity of the prophets. 

This study, with an analytical and critical approach, examines the documentary 

content of the narratives and evaluates the views of Shi’a and Sunni commentators. 

Findings show that because of opposition to the verses, weakness of the narrative, 

anxiety in the narrative context, existence of Israeli narrations, opposition to 

infallibility, etc., the approach of some interpreters is wrong. On the other hand, the 

indications available in the verse, the cause of the verse, the historical debates, and 

the correct traditions make it clear that the Prophet’s (PBUH) marriage to Zaynab has 

been at the command of God and with the aim of breaking an ignorant tradition 

regarding the prohibition of marriage with son-in-law’s divorced wife. Therefore, the 

Qur’anic phrase “and hide in your soul what God has shown” means that the Prophet 

(PBUH) concealed the decree of marrying Zaynab, revealed to him through revelation 
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 05/06/1398تاريخ دريافت: 

  18/09/1398تاريخ پذيرش: 

  چكيده
 37آياتي كه از ديرباز بين مفســـران مورد گفتگوســـت، آية  ازجمله

سورة احزاب است كه به ماجراي جدايي زيد از زينب بنت جحش و 
شاره دارد. رهيافت ست هسپس ازدواج پيامبر(ص) با زينب ا اي نادر

شد تا عشق  اثرپذيريبرخي از مفسران در  سبب  از روايات مجعول، 
ـــلي جدايي زيد و زينب  و علاقة قلبي پيامبر(ص) به زينب، علت اص

نادرســت زمينه را فراهم نمود تا  هايبرداشــت گونهاينقلمداد شــود. 
سلام نيز  شمنان ا ساحت قدس  از آند ساخته،  شقانه  ستان عا يك دا
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 ســـؤالپيامبر(ص) را با آن آلوده، و عصـــمت و طهارت انبياء را زير 
سندي  سي  ببرند. اين پژوهش، با رويكردي تحليلي و انتقادي، با برر

ـــران فريقين و محتوايي روايات، به ارزيابي ديدگاه  نيدر اهاي مفس
ـــت. يافته ـــان زمينه پرداخته اس به دليل مخالفت با  كه دهديمها نش

ــرائيلي بودن  ــند، اضــطراب در متن روايات، اس آيات، ضــعف در س
صمت و...روايات، مخالفت با  ست  رهيافت برخي از ع سران نادر مف

شدمي شأن نزول آيه،  از .با سياق آيه،  سوي ديگر، قرائن موجود در 
و روايات صــحيح، رهيافت صــحيح را مشــخص و  مباحث تاريخي،

ــازدميروشــن  ــتور كهطوريبه س ؛ ازدواج پيامبر(ص) با زينب به دس
ـــنت جاهلي در ارتباط ب ـــتن يك س ـــكس ا حرمت خدا و با هدف ش

لذا منظور از عبارت  بوده است. فرزندخوانده  ةهمسر مطلقازدواج  با 
ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي« كَ مَا ا�َّ ست كه پيامبر(ص) حك» نَـفْســـِ م  ازدواج اين ا

شده بود،  شان ابلاغ  في مخ از مردمبا زينب را كه از طريق وحي به اي
  .كردمي

ازدواج پيامبر(ص)  ،تبنيّ ،سورة احزاب 37آية  هاي كليدي:واژه
  . نقد سندي و متني روايات ،با زينب بنت جحش

  مقدمه
غلط جاهلي متعددي بين  هايسنتآداب و رسوم و  پيش از ظهور اسلام در عربستان،

ـــدت تحت  كهطوريبهآنها متداول و رايج بود.  ده  قرار دا  خود ريتأثزندگي اعراب را بش
سلام، برخورد  با اين نوع  ازجملةبود. از طرف ديگر  ستيخرافهاهداف مقدس دين ا و  هاپر

 پذيرامكانبوده اســت. اما مخالفت با همة آنها از يك روش  هاانســانحذف آنها از زندگي 
 انده)(پســرپنداشــتن پســرخو و اســاس، ســنت تبنيّ پايهبي هايســنتاين  ازجملةنبود. يكي 
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ــنت؛ برخي از خانواده ــت. برطبق اين س ــراني را به فرزندخواندگي انتخاب كرده و  هااس پس
  گرفتند. سرپرستي آنان را به عهده مي

سرحقيقي برخورد مي سر، همانند پ پدر  ا كهمعنشد؛ بدين برطبق رسم جاهلي، با اين پ
ست خانواده نمي سر؛ بعد از وفاتش يا بعد از طلاق، ازدواج كند، در سر اين پ ست با هم توان

تواند با او ازدواج كند. لغو اين حالت نمي چيدر ه پدرشــوهركه  مانند همســر پســر حقيقي،
ـــنت كه در بين اعراب و حتي ديگر  ند روم و  هايملتعقيده و س مان مترقي آن روزگار 

) 430ص ،16ج ،1417 ؛ طباطبايى،256، ص1964، فارس متداول و تحكيم يافته بود (دروزة
صل نمي صيحت حل و ف سورقرآن  شد. لذابا گفتگو و تذكر و ن اين  احزاب براي لغو ةدر 

 اعتقاد خرافي، چند قدم اساسي و عملي برداشت:

هاى شما را فرزند حقيقى قرار نداده است، فرمود؛ خداوند فرزندخوانده 4 در آيةابتدا 
عد ماخذ) در آية ب(ســخنى باطل و بي گوئيداين ســخنى اســت كه شــما تنها به زبان خود مى

شان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانهتأكيد فرموده است كه آ تر است، نها را به نام پدران
  شناسيد آنها برادران دينى و موالى شما هستند.و اگر پدران آنها را نمى

ـــنت گونهايناما از آنجايي كه لغو  ـــكل بود و با گفتار  هاس ن نبود، ممك تنهاييبهمش
نتيجه برداشــته شــدن حرج و  و در، فرزندخواندگيبراي ابطال كامل ســنت جاهلي  روازاين

ســورة احزاب ، شــخص پيامبر(ص) از  37 در آيةبراي ديگر مســلمان،  مســئلهتنگي در اين 
مأمور مي ند  خداو نت جحشطرف  نب ب با زي قدام عملي  يك ا با  تا  ـــود  مة( ش  دخترع

ــر مطلقة زيدبن حارثه (  هاتاز مخالفو  پيامبر)، ازدواج نمايد ةفرزندخواندپيامبر(ص)) همس
  هراسي نداشته باشد.  و كافرانمنافقان  هايسرزنشو 

ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي«اما چنانكه در ادامه خواهد آمد، عبارت  كَ مَا ا�َّ آيه با  نيدر ا »نَـفْســـــــــِ
ضان قرآن فراهم  صت و ظرفيت را براي معار ست، اين فر توجه به ابهامي كه در ظاهر آن ه

واقع،  هاي خلافبا داستان سرايي برگزارشات و روايات نادرست و مجعول،نمود تا با تكيه 
  و شبهاتي را درخصوص شخصيت پيامبر(ص) فراهم نمايند.  داده رييتغمسير اين جريان را 
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  طرح مسئله
فوق، با نقد ســندي و دلالي روايات مربوطه،   از آيةرفع ابهام  منظوربهپژوهش حاضــر 
زيراست: پيامبر(ص) چه چيزي را در دل پنهان داشته است  هايپرسشبدنبال پاسخ دادن به 

كه خداوند آشــكاركنندة آن بود؟ خداوند اين راز را چگونه آشــكار نموده اســت؟ ترس 
  پيامبر(ص) از مردم دربارة چه موضوعي و به چه خاطر بوده است؟

شد كه زيد  ست كه؛ پيامبر(ص) از طريق وحي آگاه  زينب  زوديبهفرضية مقاله اين ا
ــته  ــد، لذا آنچه در دلش پنهان داش ــران او خواهد ش را طلاق خواهد داد و زينب نيز از همس

براي پيامبر(ص) از ســوي  قبلاًاســت، حكم ازدواج با همســر پســرخوانده بوده اســت كه 
  ست.محرم انسان ني پسرخواندههمه بفهمند كه همسر  وسيلهبدينخداوند واجب شده بود تا 

ــوص آية  ــيري كه هركدام با رويكردي  37درخص ــورة احزاب، علاوه بركتب تفس س
شاراتي اندپرداختهخاص به آن  ، دركتب علوم قرآني،تاريخي، روايي،كلامي و... نيز به آن ا

رنده اند. اما جســتجوي نگاقرارگرفته  مورداســتفاده غالباًشــده اســت،كه در اين نوشــتار نيز 
و رويكرد انتقادي اين پژوهش،  سؤالاتمحوريت  حاكي از اين است كه دربارة آية فوق با

  اثر مستقلي انجام نگرفته است. 
لاصه بطورخ» تبنيّ«ح داستان و اصطلا هايشخصيتقبل از ورود به بحث، لازم است 

  تعريف شوند.
  

  . مفاهيم نظري تحقيق1
  . معرفي زيد بن حارثه1-1

ه خريداري و ب توســط حضــرت خديجه زيد بن حارثه بن شــراحيل(شــرحبيل) كلبي،
ــان، زيد را ميان ماندن نزد خودش و بازگشــت  .پيامبر(ص) اهداء شــد اش قبيله ســويبهايش

مخيركرد، زيد ماندن نزد پيامبر را برگزيد، از آن پس زيد را زيد بن محمد خواندند (ابن 
 ،2ج ،1415 عســقلاني، ؛ ابن حجر248،ص 1تا،ج؛ ابن هشــام، بي129ص ،2ج ،1409 اثير،
ـــنهاد پيامبر(ص) با زينب ازدواج نمود. اما  .)497ص پس از مهاجرت زينب به مدينه، به پيش
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قمري به فرمان خدا به جدايي آن دو حكم داد (ابن  5 ســال در امبريپبه علت ناســازگاري؛ 
ــعد، ــص ،24ج ،1405 ؛ طبراني،114و 101ص ، 8،ج1410س ــفهاني، 45-40ص ؛ ابونعيم اص
سالگي به شهادت رسيد  55موته و در در جنگهجري  8) زيد در سال 51، ص 2ج ،1387

  ).473، ص1ج ،1417اردن به خاك سپرده شد (بلاذري،  در كشورو 
  

  . معرفي زينب بنت جحش1-2
ـــدي، و مادرش نيز، اُميمه، دختر عبدالمطلب وعمة  زينب دختر جحش بن رباب اس

 ؛1849ص ،4ج ،1412 ابن عبدالبر، ؛101ص ،8ج ، 1410(ابن ســعد ، رســول خدا (ص) بود
ـــتين هجرت 242ص ،9ج ،1387 ابن ابي الحديد، خانوادة جحش از نخس نب و افراد  ). زي

شندميكنندگان به مدينه  شام، با سعد،114، ص2ج ،تابي (ابن ه  ؛101ص ،8ج ،1410؛ ابن 
هجري از دنيا رفت و در قبرستان بقيع  به خاك 20 در سال) وي 211ص ،2ج ،1427، ذهبي

  .)524، ص1ج ،1417؛ بلاذري،  109، ص8، ج1410سپرده شد (ابن سعد،
  

  و جايگاه آن قبل و بعد از اسلام» تبنّي«تعريف  .1-3
از باب تفَعَُّل، به معناي پسرگرفتن و پسرخواندن است (ابن منظور، » ابن«از مادة » تبنيّ«
سي فرزند و 91، ص 14، ج1414 ست كه ك صطلاح نيز بدين معنا شخ ويژهبه) در ا سر ص پ

فرزند و پسرخودش بگيرد و حقوقي را كه براي پسرخود در نظرگرفته به  عنوانبهديگري را 
ــت. اين عقيده او هم عطا كند. از ــوص به ارث و محرميتّ اس جملة اين حقوق احكام مخص

ـــت. در جاهليت و حتي در بين امت هاى مترقى آن روز، مانند روم و فارس رايج بوده اس
ـــرخود مى ـــلبى را در حق او اجراء يعني وقتى كودكى را پس ند ص كام فرز ند، اح ند خوا

با توجه به آيات سورة  ويژهبهسلام و ) اما بعد از ا275،ص 16،ج1417كردند (طباطبائي، مى
  ) اين پديده بطوركلي لغو شد. 40و 37و 36و 4احزاب: 

ــيري آية  ــي جنبةتفس ــت،  37ازآنجايي كه هدف اين پژوهش بررس ــورة احزاب اس س
ــطلاح هايبحثمجال  ــولي دربارة اص ــنايي با » تبنيّ« فقهي و اص ــوص آش ــت. درخص نيس
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ست. كه مي يثار متعددآفرزندخواندگي و احكام مربوط به آن  شده ا كتاب  توان بهنوشته 
ــب،» فرزندخواندگيمحرميتّ در «و مقالة » فرزندخواندگي« ــريعتي نس ــادق ش  هر دو از ص

اثر حسن عالمي طامه و نقد آن توسط » هاي محرميت از ديدگاه فقه اماميهبررسي راه«كتاب 
نقد «رگيلادي و مقاله ) به قلم آونchildren( "فرزندان "ســـيد ضـــياء مرتضـــوي و مدخل

  به قلم فاطمه علايي رحماني و اعظم سادات شباني و... اشاره كرد »مدخل
  

   سورة احزاب 37. بررسي آية 2
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�ََّ « ُ عَلَيْهِ وَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أمَْســـِ  في  وَ تخُْفِيوَ إِذْ تَـقُولُ للَِّذي أنَْـعَمَ ا�َّ

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشـــــاهُ فَـلَمَّا قَضـــــى ى النَّاسَ وَ ا�َّ ُ مُبْديهِ وَ تخَْشـــــَ كَ مَا ا�َّ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها  نَـفْســـــِ
وْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ ك لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرجٌَ في »   مَفْعُولاً انَ أمَْرُ ا�َِّ أزَْواجِ أدَْعِيائهِِمْ إِذا قَضـــــَ

  .)37 (احزاب:
  

  با ديگر آيات سورة احزاب 37آيه  تناسب. 2-1
ست، توقيفي بودن چينش آيات  شهور و مورد اجماع ا سلامي م شمندان ا آنچه بين دان

ها به دســتور پيامبر(ص) صــورت هاي قرآن اســت يعني ترتيب آيات در ســورهدر ســوره
 ،1415 ؛ معرفت،215ص ،1، ج1421 ؛ ســيوطي،353ص ،1ج ،1410(زركشــي، گرفتمي
ـــياق آيات .)257ص ،1ج ـــير، با توجه به س ـــراني كه قبل از تفس ـــاس مفس به  ،بر همين اس

را در يك ســـياق  قرار داده و در تناســـب با  40تا  36، آيات اندبندي آيات پرداختهدســـته
فلسفه  چونمحور اصلي آيات اين سياق است،  37دانند. با اين توضيح كه آية يكديگر مي
غلط جاهلي كه در بين مســلمانان نيز مقبول  هايســنتكردن يكي از  كنريشــه و حكمت

  افتاده بود، را بيان فرموده است.
ية  لةبه 36آ ية  منز مه آ قد نه و م به تبيين نحوة و  37زمي عدي  يات ب ته، و آ قرارگرف

سي،پرداخته شكنيسنتراهكارهاي عملي اين   تا،ي، بي، طوس485ص ،8ج ،1420اند (اندل
 ،1418، زحيلي، 220، ص6ج ،1424 ، مغنيه،479ص ،16ج ،1417 ، طباطبائي،342ص ،8ج
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ضل اله، 23ص ،22ج سيد قطب، 315، ص18ج ،1419، ف شي، 2864ص ،5ج ،1386 ؛  ؛ قر
   .)362ص ،8، ج1377

  
  سورة احزاب 37و 36شأن نزول آيه  بررسي. 2-2

اي، خواه درگذشته يا حال يا آينده هرگاه به مناسبت جرياني درباره شخص و يا حادثه
ـــود همه اين موارد  ـــأو يا درباره فرض احكام،آيه يا آياتي نازل ش ن نزول آن آيات را ش

) برخي معتقدند؛ شناخت تفسير قرآن بدون آگاهى 255ص ،1ج ،1428گويند (معرفت، مي
؛ فخررازي، 8ص ،1411 آياتِ آن ممكن نيســت (واحدى،هاى آن و ســبب نزول از قصــه
ـــأن نزول مي نيتريو كاربرد ترينمهم ازجمله) 46ص ،5، ج1420 توان به؛ كمك فوايد ش

شت شكال و جلوگيرى از بردا صحيح آيه؛ و رفع ا شاره نمود به فهم  صواب از آيه ا هاى نا
سير هرآيه بررسي اولين مطل غالباً) به همين دليل 117، ص1، ج1410(زركشي، بي كه در تف

  آن است. » شأن نزول«شود مي
؛درباره پيشنهاد پيامبر(ص) اند كهآورده 36اكثر مفسران اسلامي دربارة شأن نزول آيه 

ـــت. پس از مهاجرت زينب به مدينه،  به زينب بنت جحش براي ازدواج با زيد بن حارثه اس
ـــتگاري نمود. زينب ـــتگاري و خانواده پيامبر(ص) از او براي زيد خواس اش پيش از خواس

كردند كه پيامبر قصد دارد او را براي خويش خواستگاري كند، خوشحال شدند، گمان مي
ست، مخالفت نمود، اما با نزول آيه،  ستگاري كرده ا اما پس از آنكه دريافت براي زيد خوا

ند (بلخي، يت داد ، 9ص ،22ج ،1412 ؛ طبري،491ص ،3ج ،1423 به اين ازدواج رضــــا
، 200، ص5، ج1404 ، سيوطي،563ص ،8ج، 1372؛ طبرسي، 186ص ،14ج ،1364 قرطبي،

شاره دارد كه، اين ازدواج ديرى  37اما آية ).326ص ،16ج ،1417، طباطبائي به اين مطلب ا
يد و براثر  پائ به  هايناســـازگارين يان طرفين، منجر  يامبر اخلاقى م طلاق شـــد، هرچند پ

خالف بود، اما طلاق رخ داد.  ســپس پيامبر اســلام(ص) به فرمان (ص) با اين طلاق ماســلام
يد (بلخي، ـــرى خود برگز به همس  ،22، ج1412 ،؛ طبري 491، ص3ج ،1423 خدا  او را 

  ).317ص ،17، ج1374؛ مكارم شيرازي، 9ص



 »اتيروا ييو محتوا يبر نقد سند هياحزاب با تك ةسور 37 يةازآ ييابهام زدا «مقاله علمي ـ پژوهشي:    8

 

  تفسيري پيرامون آيه هايديدگاه . بررسي3
ـــران فچنانكه گفتيم؛آنچه كه مورد اختلاف و گفتگو و معركه  ريقين آراي بين مفس

ُ أَحَقُّ أَ  في وَ تخُْفي«عبارت  شــده اســت، ى النَّاسَ وَ ا�َّ ُ مُبْديهِ وَ تخَْشـــــــَ كَ مَا ا�َّ » نْ تخَْشـــــــاهُ نَـفْســـــــِ
ست، متفاوت، و زمينة ورود مي سير اين عبارت با توجه به ابهامي كه درظاهر آيه ه شد. تف با

سانه سرائيليات و بوجود آمدن اف سه هاي ا ست. در اين رابطه  شده ا  به ذهن سؤالدروغين 
پنهان داشــته اســت كه خداوند آشــكار  در دل؛ پيامبر(ص) چه چيزي را كه شــوديممتبادر 

كنندة آن بود؟ خداوند اين راز را چگونه آشـــكار نموده اســـت؟ ترس پيامبر(ص) از مردم 
  دربارة چه موضوعي بوده است؟ 

به اين  ـــخ  پاس ـــشدر  يات و ،  بطوركهاپرس ناي روا كه بر مب گاه كلي  يد لي دو د
ي آنها نقد و بررس متعدد و مختلفي بنا شده است قابل طرح است كه در ادامه به هايگزارش

  :خواهيم پرداخت
  

  ديدگاه اول. 3-1 
مفسران اهل سنت، با دستاويز قرار دادن احاديث مشكوك و  ويژهبهبرخي از مفسران 

يا مجعولي كه در اين زمينه ســـاخته و پرداخته شـــده اســـت، معتقدند كه پيامبر(ص) بعد از 
شده و منتظر و  شق و دلباختة او  تا زيد  بود  مندعلاقهازدواج زيد با زينب، با ديدن زينب عا

شق و تعلق باطني خود به  او را طلاق دهد تا بتواند با او ازدواج نمايد. لذا پيامبر(ص)همين ع
شت چون ميزينب را مخفي نگه مي سرزنش دا شق پنهاني او را  سيد مردم به خاطر اين ع تر

ــــاوي، 10ص ،22ج ،1412؛ طبري ،491ص ،3ج ،1423كننــد (بلخي،  ،4ج ،1418، بيض
 ،3ج ،1419؛ ابن كثير، 530، ص3، ج1420، ، بغوي172ص ،2ج ،1367؛ قمي، 232ص
، 1415، آلوســي، 262، ص 3ج ،1407زمخشــري،  ؛481ص ،8ج ،1420؛ اندلســي،499ص
  .)24ص ،22ج
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  . ديدگاه دوم3-2
ــت(ع) بيتاهلاين ديدگاه كه با الهام از روايات  ــير امامي غالباًآمده و  به دس ه در تفاس

يك تفسير فرعي گزارش شده است) بدين  عنوانبهاهل سنت اغلب  ريدر تفاسوجود دارد (
ـــد كه زيد  ـــت كه؛ پيامبر(ص) از طريق وحي آگاه ش زينب را طلاق  زوديبهصـــورت اس

خواهد داد و زينب نيز از همسران او خواهد شد، لذا آنچه در دلش پنهان داشته است، حكم 
 ند واجببراي پيامبر(ص) از ســوي خداو قبلاًازدواج با همســر پســرخوانده بوده اســت كه 

مانان محرم انسان نيست و ساير مسل پسرخواندههمه بفهمند كه همسر  وسيلهبدينشده بود تا 
  هايشان ازدواج كنند. توانند با همسر پسرخواندهنيز مي

خداوند با به ازدواج درآوردن پيامبر(ص) با زينب اين راز را آشكار نمود. اما ترس از 
ست يعني ميمردم نيز در واقع راجع به خدا و م سيد كه ايمان مردمربوط به دين او بوده ا  تر

خود گويد با زن پسربه خاطر اين ازدواج، سست شود. و اينكه او را ملامت كنند كه به ما مي
 ،1417، طباطبائي، 194، ص1ج ،1378، ابن بابويهكند(ازدواج نكنيد اما خودش ازدواج مي

، تفســـير ســـورة 1، جلســـة1392آملي،  ؛ جوادي220، ص6ج ،1424 ؛ مغنيه،322ص ،16ج
  .)343، ص2ج تا،فراء، بي ؛احزاب

طبرســي بعد از بيان اين ديدگاه آورده اســت كه از حضــرت على بن الحســين (ع) هم 
همين روايت شده است و اين تأويل موافق تلاوت آيه است، كه خداوند سبحان اعلام كرد 

آنچه را ظاهركرده همان تزويج بوده است كند آنچه را كه او مخفى داشته و كه او ظاهر مي
  .)2868، ص5ج ،1412 ؛ سيد قطب،564، ص8ج ،1372 (طبرسي،
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 روايات. نقد سندي 4

صوص اين ماجرا  سير  هايروايتتاريخي و  هايگزارشدرخ متعدد و مختلفي در تفا
سند سپس  بعد از نقد  شاره نموده  ست كه در ادامه به برخي از آنها ا ك ي تفريقين آمده ا

ـــت، براي جلوگيري از  غالباًتك روايات، ازآنجايي كه تحليل محتوايي آنها  ـــترك اس مش
  تكرار مطالب، درپايان بطوركلي به تبيين محتوايي روايات فوق خواهيم پرداخت:

  
  اولروايت تحليل و نقد سندي  .4-1

يد از ز يدرپيپ هايشكايتاز چگونگي ازدواج زيد و زينب و  از گزارشمقاتل بعد 
ــراغ زينب  نكهيو ازينب،  و گفتاررفتار  ــحبت كردن به س ــد موعظه و ص پيامبر (ص) به قص

ـــت كه ـــان را متعجب كرد، آورده  اس إن ... : «رفت اما زيبايي، جمال و ظرافت زينب ايش
صـــــــــــر زينب قائمة،و كانت حســـــــــــناء بيضـــــــــــاء من أتم نســـــــــــاء قريش فهويها  النبي(ص) أتى زيدا فأب

 فى طلاقها ائذن لي ســـــــــبحان اّ� مقلب القلوب. ففطن زيد، فقال:Uرســـــــــول اّ�،النبي(ص) فقال 

خلاصه طرُقُ نقل روايات 

 7روايت

)ع(امام سجاد 

خلاد بن اسلم

سفيان بن 

عيينه

علي بن زيد 

بن جدعان

6روايت 

-

ابن سعد

محمد بن عمر

عبداله بن 

عامر

محمد بن يحيي 

بن حبان

5روايت 

-

يونس

ابن وهب

ابن زيد

4روايت 

قتاده

بشر

يزيد

سعيد

3روايت 

)ع(امام باقر 

ابن ابي 

الجارود

2روايت 

)ع(امام صادق

علي بن 

ابراهيم

ابراهيم قمي

ابن ابي عمير

جميل بن 

دراج

1روايت 

بدون سند

لتفسير مقات
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ق اّ�،ثم إن أمســـك عليك زوجك وات ، فقال النبي(ص):كبراً،تعظم على و تؤذيني بلســـا_افإن فيها  
  .)190ص ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3ج ،1423 ،بلخي» (زيدا طلقها بعد ذلک

ـــليمان در  ـــير و علوم قرآني مورد تمجيد و مدح علماء گرچه مقاتل بن س زمينة تفس
، 1417 (خطيب بغدادي، اندكه او به تفســيرآگاهي كامل داشــتاســلامي بوده و تأكيدكرده

 ؛ ابـن حـجـر173ص ،4ج ،1382 ؛ ذهـبـي،436، ص28، ج1406؛ مـزّي، 161، ص13ج
و نقل روايات، اما بسياري از دانشمندان در رابطه با جعل  .)253، ص10ج ،1404 عسقلاني،

سته ضعيف قرار داده و كذاب دان  يابن حبّان از قول دار قطن ازجملهاند. او را مورد جرح و ت
فراموش كنندة حديث) اســت و از قول عباس از يحيي » (ذاهب الحديث«آورده اســت كه؛ 

 ؛173، ص4ج ،1382 ، ذهبي،15ص ،3ج ،1396 (ابن حبّان،» ليس حديثه بشيء«گفته است 
) علاوه بر اين،چنان كه عباس بن مصــعب گفته؛ 253ص ،10ج ،1404  حجرعســقلاني،ابن 

ـــناد نمي ـــبط اس روايت فوق نيز بدون  )15، ص 3ج ،1396پرداخت (ابن حبّان، مقاتل به ض
  توان به گزارش وي استناد و اعتماد نمود.سند ضبط شده است بنابراين نمي

  
  دومروايت تحليل و نقد سندي . 4-2

براهيم قمي درخصـــوص ازدواج پيامبر(ص) با زينب در دوجا گزارش داده علي بن ا
ست؛ س. 37و  4ذيل آيات  ا ست كه:  4آية  ريدر تف وَ قالَ عليُ بنِ إبراهيم فيِ قولِه وَ « آورده ا

(ع) قال قَالَ فَإنهُ حَدثَني أبي عَن ابن أبي عُميرعَن جميلِ عن أبي عبدا� ماجَعَلَ أدَْعِياءكَُمْ أبَْناءكَُم
دينة زوجة زينب بنت جحش وأبطأ عنه يوما فأتى رسول ا� 

َ
... فلَمَّا هاجَرَرسولُ اِ� (ص) إلى الم

لةٌ سألُ عَنه فإذا زينبُ جالسة وسط حُجرoِا تَسحَق طيبا بِفَهَرفنَظر إليها وَ كانت جمَي(ص) منزله يَ 
ُ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ ثم رَجَع رسولُ ا� (ص) إلى منزلِ  ه حَسنةٌ فقال سُبحان ا� خالقُ النورِ و تباركَ ا�َّ

  .)172ص ،2ج ،1367 ،(قمي» ...و وقعت زينبُ في قلبِه مَوقعاً عجيباً 
د. لذا باشنافرادي كه در سلسله اين حديث هستند همگي از راويان بزرگ و موثق مي

ابراهيم بن هاشم قمي از مشايخ اجازه و از راويان  بزرگ  اين روايت، صحيح و مسند است.
 ،1ج ،1410 ، خويي،11، ص1420، طوسي، 16ص ،1365 شيعي و ثقه بوده است (نجاشي،
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ـــي ) محمد بن ابي234، ص2، ج1406 ،ملي؛ امين عا318و 290صـــص عمير زياد بن عيس
ماع بوده  )ق217ازَْدي(د.  حاب اج يه و از اصـــ مام ثان ا حد يل بن دراّج، هردو از م و جم

شتر رجاليان آنها را توثيق كرده طوريبه شي556ص ،1348 ،(طوسي اندكه بي  ،1365، ، نجا
ـــّ 123ص ،5ج ،1410؛ و نيز رك: خوئي، 206ص ،2ج ، 375و  251صـــص ،1348، ي،كش

  .)66ص ،1342، داوود حليّ، ابن 94ص  ،1420 طوسي،
سند روايت فوق درتفسير قمي،گرچه صحيح و مسند است؛ اما استناد همة اين تفسير  

سلامي قرارگرفته و برخي از روايات آن  شمندان ا به علي بن ابراهيم قمي، مورد اختلاف دان
با توجه به مخالفت آنها با آيات قرآن، ســنت قطعي، روايات صــحيح، تاريخ قطعي و... قابل 

اند، شــاگردش ابوالفضــل عباس بن محمد كه راوي اين اينكه گفته اعتماد نيســت. ازجمله
سير برخي روايات ديگر را در ذيل آيات،  سير بوده، براي تكميل و زياد كردن نفع اين تف تف

  .)17، ص 3، ج1391بابايي،؛ 303ص ،4ج ،1406 وارد كرده است (آقابزرگ طهراني،
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نيز در روايتي از أبوالجارود از امام محمد باقر(ع)  37و  36يم در ذيل آية علي بن ابراه

د فَمَكَثَت عِن«اي كوتاه به نحوة ازدواج زيد و زينب نموده و در ادامه آورده است كه؛ اشاره
ي  (قمي، »... هءٍ إلى رســولِ اِ� فنَظرَ إليها النَّبيُ (ص) فأعجبتزيدٍ ما شــاءا�، ثم إ_ماتَشــاجرا في شــَ

  .)194، ص2ج ،1367
ك يوي كه يكي از ياران نزد اين گزارش از ابي الجارود زياد بن منذر نقل شده است؛

هاي خاص و عدم پاي بندي به تقيه از ســوي ايشــان انديشــه امام محمد باقر(ع) بود به ســبب
شيعه مورد طعن، لعن و ذم قرار گرفته سنت و  شد. وي در برخي ازكتب رجالي اهل   ،طرد 

، 456، ص3، ج1399 اند (يحيي بن معين،تا بدانجا كه روايت حديث از وي را روا ندانســـته
  .)223، ص1381، علامة حلي، 299ص ،1348؛ كشي، 382ص ،3ج ،1408 ابن حنبل،

شبيه  ليدر ذطبري  نيز  ست كه تقريباً  شي آورده ا قبلي  هايگزارشآيات فوق گزار
ــت:  ــافه نموده اس ــتنادي اض ــيح و اس ــت با اين تفاوت كه مطلبي را بدون ارائة هيچ توض اس
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ه  پس كراهت و ناپسندي زينب در دل زيد افتاد. ايشان در ادام...» فألقيَ فيِ نفسِ زيدِ كِراهَتَها«
و متني مردود اســت كه  ينظر ســندســه روايت را ذكر نموده اســت كه دو روايت آن از 

سوم كه درگزار ست؛ و روايت  شده  ازجملهش چهارم و پنجم آمده ا روايات صحيح تلقي 
  ايم.ا درگزارش هفتم تبيين نمودهاست ر
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حدثنا بشــر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا ســعيد، عن «نخستين روايت طبري عبارت است از؛ 

هِ قتــادة وَ إِذْ تَـقُولُ للِــَّ  هُ و هو زيــدٌ أنعمَ اُ� عليــه ~لإســـــــــــــــلامِ، وأنعمــذِي أنَْـعَمَ ا�َُّ عَلَيــْ تَ عليــه أعتقـَ
ُ مُبْدِيهِ قال: رســـــــــولُ ا�ِ  كَ مَا ا�َّ َ وَ تخُْفِي فيِ نَـفْســـــــــِ كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�َّ و كان (ص) أمَْســـــــــِ

  .)10ص ،22ج ،1412 (طبري، »يخُفي في نفسِهِ وُدَّ أنه طلَّقَها
آنچه پيامبر در دلش مخفي كرده بود اين «اين حديث كه در پايان آن آمده است كه؛ 
  ؛ از چهار جهت مردود است: »بود كه علاقه داشت تا زيد، زينب را طلاق دهد

صريح  ؛اولاً ست و ت شده ا سند آن به قتاده بن دعامه منتهي  ست زيرا  حديث مقطوع ا
ست كه قتاده از كدام  شده ا صوم(ع)ن ست. پذيرش  صحابه و يا مع  ونهگاينروايت كرده ا

  موضوعات به سند صحيح و متصل نياز دارد. 
ـــيعه توثيقي ندارد (بابايي،   ؛ثانياً ـــان ش ـــناس ) و 261ص ،1ج ،1392قتاده از رجال ش

، 1378 نيز ابائي نداشــته اســت (جلاليان، يرأمفســران كوفي اســت كه از تفســير به  ازجمله
به صـــورت مرســـل نقل 84ص يات را  به تدليس بود و روا (ذهبي، كردمي). وي معروف 

  ) 319، ص8، ج1404ابن حجر، ؛315، ص3، ج1382
ــت. اين گونه روايات از نظر علماي حديث » معنعن« نقل روايت از قتاده نيز   ؛ثالثاً اس

زماني معتبراســت كه رواتي كه بين مُدلسّ و شــيخي كه به اســم او در ســند تصــريح شــده، 
  .حذف نشود
ــت كه از نظرعلماي رجال  ؛رابعاً ــعيد بن ابي عروبه اس ــند آن س »  سكثير التدلي«در س

). حال گرچه تعدادي از محدثين، ســعيد بن 302ص ،1ج ،1380اســت (ابن حجرعســقلاني،
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ما توثيق او قبل از تخليط بوده اســـتابي عروبه را توثيق كرده ند، ا وحاتم همانطوركه اب ،ا
كه بعد از  كسي دربارة او گفته است؛ قبل از اختلاط، ثقه بوده است. نسائي نيزآورده است؛

  .)64ص ،4ج  ق،1380بن حجرعسقلاني،اختلاط از او چيزي بشنود، اعتبار ندارد (ا
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ـــت كه؛ در ادامهطبري  حَدّثَني يونسُ، قال: أخبرََ� ابِنُ «، حديث زير را مطرح كرده اس

تِه،  وَهب، قال: قال ابنُ زيدِ: كان النَّبيُ (ص) قد زَوَّجَ زيدُبنِ حارثة زينبَ بنت جَحشِ، ابنة عَمَّ
ترَ فاَنكَشــــ رســــولُ ا�(ص)فخرجَ  عرٍ، فرَفعتِ الريحُ الســــِّ ترٌ مِن شــــَ فَ،و يوماً يرُيدُه و على البابِ ســــِ

هِيَ فيِ حُجرoِاحاســــــــرةٌ، فَوقعَ إعجاُ�ا في قلبِ النَّبيِ(ص) فلَمَّا وَقعَ ذلك كرهت إلى الآخر، فجاء 
الَ: لا،واِ� ما ءٌ ؟ قأرا بِك منها شـــي فقالَ:Uرســـولَ ا�،إنيّ أريدُ أن أفارقُ صـــاحبَتيِ، قالَ: مالِك،

عليكَ زوجَك وَ  سِكءٌ U رسول ا�،و لا رأيتُ إلاخيراً، فقالَ لهُ رسولُ اِ�(ص):أمرابَني مِنهَا شي
  .)10، ص22ج  ،1412 (طبري،» ...اتَِّقِ ا� 

  و مردود است.  اعتباربياين روايت از سه جهت 
شده : اولاً صومين ختم ن صحابه و يا يكي از مع ست و به  سند اين روايت نيز مقطوع ا

  است. 
ست كه، ثانياً صري ا بود.گرچه برخي از » مدلس«: ابن وهب، همان عبداله بن وهب م

ماء او را توثيق  ندكردهعل ند. گاهي نيز او را جرح نموده حالدرعين ا لها عد  ازجم ـــ ابن س
له ب ما تدليس » كثير العلم«ن وهب دربارة اوگفته اســـت؛ عبدا يات ثقه بود ا و در نقل روا

ساهل كردمي سائي نيز معتقد است؛ وي در اخذ حديث ت خذِ کان يتَســاهَلُ فی الا« كردمي. ن
  ).83، ص6، ج1380(ابن حجرعسقلاني،» و لا~سَ بِه
: ابن زيدكه همان عبدالرحمن بن زيد بن اســلم العدوي اســت، نيز تضــعيف شــده ثالثاً

سته. بخاري و ابوحاتم نيز از قول علي بن مديني او را ا ضعيف دان ست. احمد بن حنبل او را 
ضعيف  سيار  ستهب سال  انددان شتم  182و با توجه به اينكه متوفي  هجري، و از راويان طبقة ه
سوب مي صلة زماني دارد (داودي، بيمح سال به اين جريان فا ست   ا،تشود، نزديك به دوي
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) لذا راويان بســـياري از ســـلســـلة 178، ص 6ج ،1380ن حجرعســـقلاني ،اب ؛245ص  ،1ج
  .بردميارزش آن را بشدت از بين  اند كهشدهحديث ساقط 
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اَخبرَ� «روايتي را بدين مضــمون نقل نموده اســت؛  طبقات المفســرينابن ســعد نيز در  
ولُ بنِ عامراِلاســـــلمی عَن محُمدِ بن يحَيی بنِ حيّان؛ قالَ جاءَ رســـــمحمدُ بنِ عمرقالَ حَدثنَی عبدُا� 

 (ص)ا�(ص) بيتَ زيدِ بنِ حارثة يَطلُبُه و كان زيدٌ انمّا يقُالُ لَه زيدُ بنِ محمّد فرُبمَا فَـقَدهُ رســـولُ ا�
دهُ وَ تقومُ اليهِ  ينبُ بنتَ جَحشِ زَوجتُه فُضُلاً ز الساعهً، فيقولُ؛ ايَنَ زيدٌ ؟ فجاءَ منزلِه يَطلبُه فَـلَم يجَِ

بى عَنها فقالتْ ليسَ هوَ ها هُناU رســـــول ا� فاَدْخِلْ ِ~بَی انَتَ وَ امُّی، فأَ فاعرضَ رســـــولُ ا�(ص)
رســـــولُ اِ�(ص) انَ يدُخلَ و انمّا عجلت أن تلَبِسَ لَما قِيل لهَا:رســـــول ا�(ص) علی البابِ فَـوَثبتْ 

ا أعل فَـوَلىَّ وَ هو يُـهَمهِم بشــــيعجلی، فأعجبتَ رســــولُ ا� نَ ســــبحانَ ا� ء لايَكادُ يفهم منه الارُبمَّ
صــــرِفُ القُلوبِ  سعد،  »العظيمِ ســــبحانَ مُ  ،1387و نيز رك: طبري،  ؛101ص  ،8، ج1410(ابن 

  .)201، ص5ج ،1404سيوطي،  ؛43ص  ،3ج
  سند اين روايت نيز از سه جهت اشكال دارد: 

ـــل ا :اولاً ـــت كه از روايت مرس ـــت. زيرا محمد بن يحيي بن حِان تابعي مدني اس س
ــع و رافع بن خديج روايت مي ــال عمويش واس هجري بوده و طبيعتا  121كند  وفاتش در س

  ).508ص ،9ج ،1380در زمان وقوع حادثه هنوز به دنيا  نيامده است (ابن حجرعسقلاني، 
ـــعد اين روايت ثانياً ـــي كه ابن س را از اوگرفته؛ نزد علما ؛ محمد بن عمر واقدي،كس

ــت. برخي او  ــخصــيت قابل قبولي نيس ــته، بخاري او را » متهم«را ش »  ثمتروك الحدي«دانس
ست؛ احاديث را تغيير مي ضعيف كرده وگفته ا ست دشمرده، يحيي بن معين نيز او را ت اده ا

  .)263ص ،9،ج1380(ابن حجر عسقلاني،
ــلمي نيز از ديدگاه عثالثاً ــعيف و متروك الحديث ؛ عبداله بن عامراس لماي رجال تض

ـــده بخاري گفته؛ وي  ـــمرده ش ـــت »ذاهب الحديث«ش (ابن  (فراموش كنندة حديث) اس
  .)275ص  ،5ج  ،1380حجرعسقلاني، 
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حدثنا خلاد بن «طبري در روايت ســوم به اين حديث صــحيح نيز اشــاره نموده اســت؛ 

عيينة،عن علي بن زيد بن جدعان،عن علي بن حســــين، قال:كانَ ا�ُ  أســــلم، قال:ثنا ســــفيان بن
تكُون مِن أزواجِه، فلَمّا أ�ه زيدٌ يَشــــــــكوها قالَ: اتَِّ  تباركَ و تعالىَ أعلمَ نبيَّه(ص) قِ ا� أن زينبَ ســــــــَ

ُ مُبْدِيهِ  كَ مَا ا�َّ ك عليكَ زوجَك،قال ا�: وَتخُْفِي فيِ نَـفْســـــِ  ؛10، ص22ج ،1412 (طبري، »وَأمْســـــِ
  .)564، ص8ج ،1372 طبرسي، ؛481ص ، 8ج ،1420 اندلسي،

بن اند. اروات آن توثيق شـده يو تمام شـمار رفتهاين حديث جزء احاديث صـحيح به 
 ســفيان بن عيينه ازجملهخلاد بن اســلم صــفار آورده اســت كه؛ از افراد زيادي  ةحجر دربار

ست (ابن حجر، سته ا سائي او را ثقه دان  روايت نقل كرده، و از قول دارقطني و ابن حبان و ن
سُفيان بن عيُينةَ بن ميمون هلالي )556ص ،1ج ،1404 صحاب امام 198(د.  ابومحمد  ق) از ا

؛ 41،ص1416(برقي، اي را از ايشــان روايت كرده اســتصــادق (ع) دانســته شــده و نســخه
ـــ ـــي،  ؛220، ص1،ج1348ي، طوس و اينكه او مورد وثوق رجاليان و  )190ص ،1365نجاش

ــت ازجمله  ــده اس ــته وارد ش  ،1ج ،صــحيح بخاريمحدثان بوده و روايات او درصــحاح س
  .)140، ص7ج  ،صحيح نسائي ؛1483ص  ،2ج ،صحيح مسلم ،211ص

علي بن زيدبن جدعان، از فقيهان و راويان بزرگ شيعه است. زمانى كه حسن بصري 
ـــيند(ذهبي،  ـــد تا در جاى او بنش ـــنهاد ش ـــت به او پيش ) علامة 127،ص3،ج1382درگذش

شيبه او را  ست كه؛ ابن ابى  شده و آورده ا شمرده  اميني(ره) او را جزء راويان حديث غدير 
شده ك سته و از ترمذى نقل  صوف موثق دان صداقته نامبرده مو ست، و ذهبى او را به  به  ا

دانشــمندان  مهريبيگرچه گاهي مورد  )13ص  ،1ج ،1368 پيشــوائى ســتوده اســت(اميني،
 ،7ج ،1404 (ابن حجر عسقلاني،اندشمردهاهل سنت قرارگرفته و او را جزء راويان ضعيف 

  ). 196ص  ،5ج  ،1409، جرجاني، 283ص
ـــت، تعابيري چون: الامام العالم اما دركتب تراجم، با تعا ـــده اس بير مختلف توثيق ش

ـــت، ـــالح الحديث و... همچنين در بين تعابيري كه در قدح او اس ـــدوق، ثقه، ص  الكبير، ص
 ،5ج ،1427 نيز وجود دارد(ذهبي،» لم احمل عنه فانه کان رافضــيا کان يغلی فی التشــيع« عبارت
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جاني،434ص ،20ج ،1406؛ مزي، 206ص يل بر 196ص ،5ج ،1409 ؛ جر كه خود دل  (
  .حقانيت اوست
سنت، مانند صحيح مسلم، سنن ابي روايات او در منابع روايي معتبر اهل ترمهماز همه 

ست سنن ابن ماجه و... آمده ا سنن ترمذي،  سلم، داود،  ابن ماجه، ؛ 1415، ص3، ج1407(م
ن روايتي قواعد رجالي اهل سنت، هركس كه درصحيحي و طبق). 116،ح43ص ،1،ج1415

نقل كرده باشــد، وثاقت و عدالتش قطعي اســت؛چنانچه ابن حجرعســقلاني در فتح الباري 
سد: مي و قد نقل بن دقيق العيد عن بن المفضـــــل وکان شـــــيخ والده انه کان يقول فيمن خرج «نوي

صــحيحين هذا جاز القنطرة ستاد پدرش بوده است »له فی ال ؛ ابن دقيق العيد از ابن مفضل كه ا
طريق راويان بخاري باشد از پل عبوركرده است  كسي كه در گفت:حديث داردكه مينقل 

  ).457، ص13، ج1379(ابن حجر عسقلاني، 
  

  
  
  

خلاصه نقد سندي روايات

 7روايت

سند صحيح و مسند

توثيق همة راويان

6روايت 

مرسل بودن روايت

متروك الحديث 

بودن محمد بن عمر

متروك الحديث 

بودن عبداله بن 

عامر

5روايت 

مقطوع بودن سند

مدلس بودن ابن 

وهب

تضعيف  ابن زيد

4روايت 

مقطوع بودن سند

تدليس قتاده

معنعن بودن روايت

كثير التدليس بودن 

سعيد

3روايت 

تضعيف  ابن ابي 

الجارود

2روايت 

سند صحيح ومسند

 استناد همه تفسير

به علي بن

ابراهيم  قطعي 

نيست

1روايت 

بدون سند

تضعيف مقاتل
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   رواياتنقد محتوايي . 5
به (روايات يك تا شـــش)  نادرســـت وغير واقعي فوق هايگزارشآنچه از روايات و 

حال حاضــر همســر زيد بن  آيد اين اســت كه؛پيامبر(ص) با ديدن زينب كه درمي دســت
 كه حالت عادي ايشان تغيير يافته و جملاتي طوريبهشود حارثه است، عاشق و شيفتة او مي

ــق و علاقة اوســت. را بر زبان مي دارد كه روزي زيد  و آرزوآورد كه حكايت از همين عش
رملا ب ه خاطرب كه ديترسيمهمسرش را طلاق دهد تا بتواند با ايشان ازدواج كند امّا از مردم 

  شدن اين عشق او را سرزنش نمايند.
ســندي، و وجود  بر اشــكالاتغيرواقعي علاوه  يهاو گزارشاين دســته از روايات، 

ـــاد  اخلاقي و  هايويژگي،  37، با آيات ديگر قرآن، فرازهاي آيه در متناضـــطراب و تض
ـــت. در ادامه به چند  و عصـــمترفتاري پيامبر(ص)  ـــاد اس ـــان نيز در تض مورد از اين ايش

  كنيم:اختلافات، اشكالات و تضادها اشاره مي
  

  قرآن اتيبر آ. عرضة روايات 5-1
سيده از پيامبر اكرم(ص)  صومين(ع)،كه به روايات  گريو دطبق روايات ر ضهع«مع » ر

ـــهرت يافتند، ـــتين  ش ـــه احاديث بر قرآن، نخس ار فقه معي ترينو كاربردي نيترو مهمعرض
 ق،1413حميري، حت صــدور آنها از معصــوم(ع) اســت (يافتن به صــ نانيو اطمالحديثي 

  .)42، ص2، ج1402 قرطبي، ؛69، ص1ج ،ق1407 كليني، ؛92ص
تأكيد مي كه  عددي در قرآن وجود دارد  يامبران آيات مت ند؛ همة پ يامب ازجملهكن ر پ

و  33و 21 :، احزاب80و 65 :، نســاء7:، حشــر213و 124 :(بقره اندبودهاســلام(ص) معصــوم 
ت بدين معناس در اصطلاح» عصمت«و از هرگونه گناه و اشتباه مصون هستند.  )9 :، انعام64

ـــاس لطف الهي قدرتي به بعضـــي از افراد اعطاء  ن در پرتو آ كند كهميكه؛ خداوند براس
انجام گناه و ترك طاعت از ارتكاب گناه و ترك طاعت  دارندة عصــمت درعين توانايي بر

  .)324، ص1409ابد (سيد مرتضي، يمصونيت مي
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ازآنجاكه علاقه پيداكردن و چشم داشتن به زن و ناموس ديگران از مسائل غيراخلاقي  
شود، از هيچ فردي مورد قبول نيست چه برسد به و زشت و در نتيجه از معاصي محسوب مي

سالت قرار دارد و تبليغ احكام الهي و اجراي صيتي كه در جايگاه پيامبري و ر حيح ص شخ
به عقيدة بســـياري از مفســـران اين دســـته از  روازاينوظايف اوســـت.  ترينمهمآن ازجملة 

ساختگي با آيات مربوط به عصمت انبياء  هايگزارش سازگار پيامبر(ص) ن ويژهبهجعلي و  ا
ست .  ضاد بوده، و لذا  قابل پذيرش ني سته از ازجملهو درت ست كه؛ اين د ، ابن عربي معتقد ا

ــاني كه اين روايات را نقل روايات مخ ــت لذا كس ــمت و جايگاه پيامبر(ص) اس الف با عص
اند و نه جايگاه بالاي مقام پيامبري را. در ادامه نيز تأكيد كنند نه معناي عصمت را فهميدهمي
يات همگي كند كهمي باربي؛ اين گونه روا ند اعت ـــت  ،3ج تا،(ابن عربي، بي و ســـاقط هس
   .)1543ص

خُلُقٍ  لىوَإِنَّكَ لَعَ «: اندنمودهرا متصــف به خلق عظيم  ، پيامبر(ص)اتياز آبرخي ديگر 
صيف و ادراك  رودمى در مواردى به كار» عظيم« عنوان .)4:(قلم »عَظِيمٍ  كه چيز غيرقابل تو

به وســيله آن توصــيف گردد. در همين رابطه آيت اله جوادي آملي آورده اســت كه؛ قرآن 
 »ليس کمثله شــــــیء«با آية  مثلاًنشـت نكند  از آناسـت تا آب  در هر امري سـدّ سـازي كرده

دربارة مسألة توحيد سدّسازي كرده و با آية  فوق دربارة نبوت سدسازي نموده است. عظيم 
  برخلاف عريض، طويل، و عميق از همه جهت بزرگ است. 

ـــميه بودن جمله  ـــتي. اس  نيا زينيعني تو اي پيامبر از هرجهت بزرگ و با عظمت هس
سئله ست. بنابراين با وجود چنين حكمي از محكمات  م ساگرا مورد تأكيد قرار داده ا  ير ك

ست (جوادي آملي،  شانة دور بودن از قرآن ا سبت دهد ن اين مطلب ناروا را به پيامبر(ص) ن
از تفســـير ســـورة احزاب) لذا به عقيدة بســـياري از مفســـران اين دســـته  ،1، جلســـة 1392

  نبوي ناسازگار است» خلق عظيم«ي با جعلي و ساختگ يهاگزارش
عارض اســـت: ية تطهير نيز در ت با آ بَ عَ « علاوه بر موارد فوق  ذْهـــِ ا يرُيـــدُ ا�َُّ ليِـــُ نْكُمُ إِنمـــَّ

ركَُمْ تَطْهيراً  اســتغراق بوده و همة » الرّجِْسَ « در» ال«) زيرا 33( احزاب : الرّجِْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ
ا از ر هاپليديشــود. و طبق مفاد آيه خداوند اراده كرده كه تمام شــامل مي ها راانواع پليدي
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ايشــان دور نمايد. از آنجايي كه علاقه به همســر و ناموس ديگران يكي  بيتاهلپيامبر(ص) 
صورت قبول هاپليدياز انواع  شدن (دلباخامبريرفتار پروايات، اين  گونهاينست، لذا در  ته 

  ) با آية تطهير درتضاد خواهد بود.نسبت به زينب همسر زيد
   

 . سنجش روايات با سنتّ قطعيّه5-2

فت باشد. ايشان بر رعايت عاين دسته از روايات با سنت پيامبر(ص) نيز درتعارض مي
خافُـهُنَّ عَلی ثَلاثٌ أَ «در بين امتش نگران بود؛  عفتيبيتأكيد داشــته و از رواج  ،يدامنپاكو 

هْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرجِْ  امَُّتِی مِنْ بَـعْدِی: لاّتُ الْفِتنَِ و شــَ لالَهُ بَـعْدَ الْمَعرفِهِ و مُضــِ  ،1362(كليني،  »الضــَّ
ي هاگمراهي پس از معرفت، فتنه ترســـم:امتم مي چيز بر از ســـهخودم، از بعد  )79ص ،2ج

 متعددي از رفتارهاي يهادر نمونهو شهوت شكم و شهوت جنسي. ملكة عفت  كنندهگمراه
خورد؛ ازجمله؛ از قول يكي از همسران آن حضرت نقل شده است به چشم مي پيامبر(ص)

ــماء دختر ابوبكر  نبر ت نمابدن(خواهرهمســرش) درحالي كه لباســي نازك و  كه؛روزي اس
كه روي از وي  حالي  يدن وي در با د يامبر(ص)  يامبر(ص) شــــد. پ نة پ خا داشــــت وارد 

ست او د رسد سزاوار نيست كه جز چهره و دوزني كه به سن بلوغ مي«ود : گرداند فرمبرمي
  ).42ص ،5ج ،1404سيوطي، ؛ 294، ص3، ج1419اهده شود (ابن كثير، مش

شخصلذا  و به  مقيّد به رعايت عفاف بوده رفتار خودو  در گفتارپيامبر(ص) كه  تياز 
ست، ترينعالي سيده ا سر  درجات عفاف ر شدن به هم  شخصي ديگر امري بعيد ودلباخته 

ـــوي ديگر با روايات صـــحيح ا غيرممكن خواهد بود. ـــند (روايت هفتم) كه از امام ازس لس
  (ع) نقل شده درتضاد است. رضا

  
  نجش روايات با تاريخ قطعيس .5-3

، از نظر نقلي و تاريخي نيز مورد پذيرش نيســـت. زيرا چنانكه ازكتب هابرداشـــتاين 
ـــو زينب،  ـــت، از يك س پيامبر(ص) بوده و تقريباً در يك محيط  دخترعمةتاريخي پيداس

اند. و پيامبر(ص) با شــناخت كاملي كه از او داشــت، او را براي زيد خانوادگي بزرگ شــده
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داشته كه مورد توجه پيامبر(ص) واقع  ايادهالعفوقخواستگاري كرد. حال اگر زينب جمال 
ست. لذا  شته ا شكلي دا شده، نه جمالش امرمخفي بوده و نه ازدواج با او قبل از اين ماجرا م

ايشان را  بلاًقاعجاب و علاقة پيامبر نسبت به جمال زينب زماني صحيح است كه پيامبر(ص) 
؛ ابن 325ص ،17، ج1374زي ،مكارم شيرا پاورقي؛ 493ص ،3ج ،1423نديده باشد (بلخي،

  .)1542ص ،3ج تا،عربي، بي
ـــي زندگي  پيامبر(ص) نيز اين اتهام را از او دور مي هايازدواجنگاهي به  كند. بررس

م در مال مرد» امين« ايشان گوياي اين حقيقت است كه او قبل از رسيدن به مقام رسالت نيز 
ــان   ــنخيت بازهوسبا و جان و ناموس آنها بود. و شــخصــيت مبارك ايش ي و زن بارگي س

شان فردي  شته است چه رسد به بعد از رسالت. اگر اي شهعاشقو  بازهوسندا ، با زنان بود پي
ســال  25كرد ازجمله، آن حضــرت در حالي كه از خود ازدواج نمي تربزرگســالخورده و 

نيز ازدواج كرده بود، به همسري برگزيد. و  قبلاًسال داشته و  40داشت خديجه(س) را كه 
 55ســاله، در ســن  35ســالگي نيز هيچ ازدواجي نداشــته اســت. ازدواج او نيز با زينب  50تا 

؛ 280،ص2،ج 1387؛ طبري،98،ص 1،ج1417سالگي ايشان صورت گرفته است (بلاذري، 
  باشد.تواند از روي عشق و هوس صورت گرفته ) و لذا نمي204، ص2، ج1427ذهبي،
د، بين زيد شوو رواياتي كه دركتب تفسيري و تاريخي،ديده مي هاگزارشبا توجه به  

ـــت.  ـــران و  طوريبهو زينب همواره اختلاف و درگيري بوده اس به اعتراف اكثر مفس كه 
ـــلامي زيد بارها از زينب و  ـــكايت  يهايبداخلاقمورخان اس  كردمياو نزد پيامبر(ص) ش

يْكَ زَوْجَكَ أمَْسِكْ عَلَ  «؛كردميه رعايت تقوا الهي و تحمل بيشتر دعوت پيامبر(ص) نيز او را ب
»  تقَوُلُ « از يكديگر طلاق گرفتند. فعل مضارع سال كيگذشت  اما بالاخره بعد از» وَ اتَّقِ ا�ََّ 

 كرد  و از جدايىاو را نصـــيحت مى مســـتمر طوربهكه؛ پيامبر(ص)  نيز حكايت از آن دارد
شيرازي260، ص21ج ،تابيابن عاشور، ( داشتيبازم ) لذا 319ص ،17ج  ،1374 ،؛ مكارم 

سازگاري  صلي جدايي آنها عدم  ند؛ ابود نه آن چنانكه برخي گمان كرده يدر زندگعلت ا
شد تا زيد  شده با سرش  از حقعلاقة پيامبر(ص) به زينب باعث   ه خاطربو علاقة خود به هم

  پيامبر(ص) بگذرد و زينب را طلاق دهد.
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 سنجش روايات با عقل  .5-4

ـــنهاد پيامبر(ص) و به فرمان خدا صـــورت  چنان كه گفتيم ازدواج زيد و زينب به پيش
 ،14ج ،1364 ، قرطبي،9ص ،22ج ،1412 ؛ طبري،491ص ،3ج ،1423 (بلخي، گرفــت

 ،1417 طباطبائي، ؛200، ص5، ج1404 ســيوطي، ؛563ص ،8ج، 1372؛ طبرســي، 186ص
ــنهاد پيامبر(ص) ابتدا زينب و 326ص ،16ج اي يلهبه بهانة جايگاه قب اشخانواده). بعد از پيش

ضوع مخالفت كردند تا اينكه آية  شد و تأكيد  36و اختلاف طبقاتي با اين مو  كرد كهنازل 
كه مخالفت با اين موضـــوع،  طوريبهندارند  از خودخدا اختياري  برابر حكمدر  مؤمنين

ـــكار تلقي مي يو گمراهو پيامبر(ص)  امر خدامخالفت با  ـــود. لذا اين ازدواج يك آش ش
جاهلي  هايارزشافتاد تا عقيده به وجود طبقات اجتماعي و فريضة الهي بود و بايد اتفاق مي

  و غيرانساني در بين مسلمانان از بين برود. 
ن پذيرفت كه پيامبر (ص) با وجود اطلاع از اين موضوع، تواعقلاً نمي وجودبااينحال 

ــيفتة زينب شــده باشــد و زيد نيز  از اين علاقة پيامبر(ص) عمداً زينب را  بااطلاععاشــق و ش
ضافه  سد. بايد ا قبل از اين،  ؛كرد كهطلاق داده تا پيامبر(ص) بتواند به آرزوي قلبي خود بر

ـــراي پيامبر نبود، حتي طبق آنچه نيز هيچ محدوديتي براي ازدواج با زينب ب نزول  أندر ش
  گفتيم زينب به ازدواج با پيامبر(ص) بيشتر مايل بود تا به ازدواج با زيد. 

ـــرايط ازدواج عقلا نمي توان پذيرفت كه پيامبر(ص) بعد از لذا با وجود آماده بودن ش
 ف اين ازدواج ابطالبنابراين چون هد ازدواج با او شده باشد. مندعلاقهجدايي زينب از زيد 

 اســت خداوند مؤمنانبراي  همســر فرزندخواندهنظام تبنيّ و رفع ســختي در مورد ازدواج با 
ست كه؛ اره دربارة ب نيدر او ترس پيامبر (ص) نيز » انّی فعلتَ ذلکَ لاجْلِ عشـــــقِکَ « نفرموده ا

دن يجه سست شهاي آنان و در نتو طعنه از منافقانجان خود و آبروي خود نبوده بلكه ترس 
؛ فخررازي، 156،ص1409ايمان تازه مسلمانان و ضرر به دين الهي بوده است (سيد مرتضي،

  ).101ص  ،1409
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  . مخالفت با فرازهاي آيه5-5
ارت باشـند. با عببا مفاهيم و عبارات خود آيه نيز ناسـازگار مي هااز گزارشاين دسـته 

منظور از آن آزاد كردن از يوغ بردگي، پســرخوانده در تضــاد اســت. چون » وَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ «
ـــاوي،  ـــت (بيض ـــپس زينب را به ازدواج او در آوردن اس  ،4، ج1418خود قراردادن و س

ــي،232ص ــي، بي481ص ، 8ج ،1420؛ اندلس ــي ،344،  8ج تا ،؛ طوس  ، 8ج ،1372؛ طبرس
شته، ازجمله خودش  در حق) حال كسي كه 564ص واسطة زيد نهايت لطف و محبت را دا

نت مي يا به خ يا دســــت  نب فراهم كرده اســــت، آ با زي ـــق ازدواج او را  عاش ند و  ز
  شود؟ خود مي فرزندخواندههمسر
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ ا�ََّ « با فراز  ــت زيرا اين عبارت ح» أمَْســـــــــِ اكي از نيز در تقابل اس

ه كرده و زيد را ب كار منعاين است كه پيامبر(ص) او را به صورت ارشادي نه مولوي از اين 
يت  عا ـــرش و ر ـــي، تقوا دعوت مينگهداري همس ند(طبرس ؛ فخر  563ص ،8،ج1372ك

ـــي، 170، ص25ج  ،1420رازي، كه كنيم  تصـــور ) حال اگر203، ص11ج ،1415؛ آلوس
شق زينب بود و حريص بود تا هرچه زودتر زيد او را طلاق دهد اما  پيامبر (ص) در دلش عا

اين نشانه نفاق و عدم صداقت پيامبر خواهد  كردميرا دعوت به نگهداري و صبر  به زبان او
  چنين امري دربارة شخص معصوم محال است.  بود كه

ُ مُبْدِيهِ « با عبارت ا درتضــاد نيز آشــكار» آشــكار كردا كه خداوند آنچه ر«يعني » مَا ا�َّ
ــت. چون اين  ــؤالاس ــده پيش مي س ــوع مخفي ش  در دلآيد كه بالاخره خداوند اين موض

ـــكار نمود؟ طبق ظاهر آيه، آنچه خداوند  پيامبر(ص) ـــوره اظهار و آش را در كدام آيه و س
ســـيده به پيامبر راز طريق وحي  قبلاًهمان ازدواج پيامبر(ص) با زينب بود كه  آشـــكار كرد

صمي» زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها فَـلَمَّا قَضــــى«بود:  م و امر ما او را به ازدواج تو درآورديم يعني ت
شكار وخود را  سنت، غيراز اين  آ سوي ديگر خداوند نه در قرآن و نه در  اظهار كرديم. از 
  را آشكار نكرده است.  يگريد زيچمطلب، 

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشـــــــاهُ وَ « با فراز ى النَّاسَ وَ ا�َّ رض كنيم كه نيز درتناقض اســت. اگر ف» تخَْشـــــــَ
خود به زينب در هراس بود؛ و اين  ةو علاقطبق اين آيه پيامبر(ص) از آشــكار شــدن عشــق 
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؛ آيا كيفر اين عمل ناپسند اين است كه زينب را به كندميآيه ايشان را عتاب و بازخواست 
ــا ــقانه را پيامبر برس هم از  ، هم توبيخ كند وبرملا كندند؟ درحالي كه بايد هم آن رابطة عاش

  رسيدن به آن زن محروم نمايد. 
اين دلالت دارد كه؛ اين ازدواج به خواســـت و دســـتور خدا  نيز بر» زَوَّجْناكَها« عبارت

و   خيدر توار) 323ص ،16، ج1417 (طباطبائي، انجام گرفته اســـت و اختياري نبوده اســـت
و  كرديمبر ساير همسران پيامبر(ص ) به اين امر مباهات » زينب«تفاسير نيز آمده است كه؛ 

شاوندانتان به همسرى پيامبر(ص) زوجكن اهلوكن وزوجنى ا�َّ من الســـماء«گفت مي شما را خوي  :
 ،8ج ،1410 به همسرى پيامبر خدا درآورد (ابن سعد، آسمان ازدرآوردند، ولى مرا خداوند 

؛ 521-434صـــص ،1ج ،1417بلاذري،؛ 39صـــص ،24ج ،1405؛ طبراني، 114و 101ص
  ).322ص ،17ج ،1374 مكارم شيرازي،

 لايَكُونَ لِكَيْ « در ادامه نيز به فلسفة و مصلحت اين كار اشاره نموده و فرموده است كه؛
وْا  عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرجٌَ في ين نوع ازدواج براي يعني هدف ا» مِنْهُنَّ وَطَراً أزَْواجِ أدَْعِيائهِِمْ إِذا قَضــــــــــَ

سنت جاهلي دربارة  سرخوانده را از بين  يخودداراين بود كه  از ازدواج با همسران مطلقة پ
بائي،  باط جاهلي فراهم گردد(ط نت  ـــ نه لغو اين س كه زمي ؛ 323، ص16ج ،1417ببرد و اين

شيرازي، ضه و واجب بعد نيز اين م در آية). 322ص ،17ج ،1374مكارم  وضوع را يك فري
ــته و  ــت؛  بر آنالهي دانس ــده اس منعى بر پيامبر درآنچه خدا بر او واجب  گونههيچتأكيد ش

سانى كه پيش از اين بوده سنتّ الهى در مورد ك ست اين  ستكرده ني  ...اند نيز جارى بوده ا
  .باشندو امهات قرآن مخالف مي هيظاهر آبنابراين قصةهاي ساختگي فوق با 

  
 . وجود اضطراب در متن روايات5-6

ضطراب در متن روايات  فوق، هايگزارشبا بررسي   وردخمتعدد به چشم مي طوربها
ـــير قمي، يك تناقض ياعتباربيكه خود يكي از دلايل  ـــت. ازجمله؛ در تفس ويي گآنهاس

آورده است  4آشكار درخصوص مكان ديدار پيامبر(ص) با زينب وجود دارد. در ذيل آية 
كه پيامبر(ص) براي ديدن زيد، به خانه زيد آمد و زينب را ديد و از زيبايي او تعجب نمود 
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آورده اســـت كه زيد و زينب با يكديگر مشـــاجره نمودند و به  37در حالي كه در ذيل آية 
 ،1367 آمدند و پيامبر(ص) زينب را ديد و از زيبايي او تعجب نمود (قمي،نزد پيامبر(ص) 

انه اســت كه پيامبر(ص) به خ آمده زينمقاتل و قرطبي  ريدر تفاســ) البته 194و 172ص ،2ج
  ).190ص ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493ص ،3،ج1423 ،زيد آمد (بلخي

ــت؛ در ــكال دوم در چگونگي ملاقات پيامبر(ص) با زينب اس ــبرخي  اش  آمده ريتفاس
ـــفيد و  ـــتاده، زيبا، س ـــت كه پيامبر(ص) نزد زيد آمد و زينب را كه در حالي كه ايس ز ااس

 ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3،ج1423 ،زنان قريش بود مشــاهده كرد (بلخي نيتركامل
ه ؛ پيامبر(ص) نزد زيد آمد و زينب را كشدهگفته گريدو...).در حالي كه در تفاسير 190ص
. ساييد، مشاهده نمودعطر جامد خود را مي» فهر«حالي كه وسط اتاق خود نشسته بود و با در

  و...)172ص ،2ج ،1367 (قمي،
ست كه پيامبر(ص) بعد از ديدن زينب زمزمه   سخناني ا صوص  سوم درخ ضطراب  ا

آمده است كه پيامبر(ص) زينب را ديد؛ عاشق و دلباختة  هاگزارشفرموده است؛ در برخي 
شد و فرمود؛   ،14ج ،1364 ؛ قرطبي،493، ص3ج ،1423 ،(بلخي القلوب مقلبســـبحان اّ� او 

ند كه فرمود؛ ) درحالي كه برخي ديگرگفته190ص  ســـــــــــــــبحــان ا� خــالق النور و تبــارك ا�َُّ ا
  ).172ص ،2ج ش،1367 (قمي، أَحْسَنُ الخْالِقِين

  
  . انتقاد مفسرين متأخر5-7

شود، مورد سنت ديده مي اهل ريتفاس ويژهبهفريقين  ريدر تفاس ها كهگزارشاين قبيل 
ند ابعدي قرارگرفته و به دلايل مختلف آن را مردود اعلام كرده از مفســـرانانتقاد بســـياري 

ست كه آورده ريكث؛ ابن ازجمله لف جريرهٍَاهُنا آ£راً عن بعضِ ذكرَ ابنُ أبي حاتمَ و ابنُ «: ا  الســـــَّ
  ).378، ص 6،ج1419(ابن كثير، »أحبَبْنا أن نضربَ عَنها صَفحاً لِعَدمِ صِحَّتِها فلا نوُردُها

ـــتگان آورده ند كه ابن ابي حاتم و ابن جرير مطالب را از برخي گذش دم ع به دليلا
ه اند (از اخبار دخيلاخبار وارد نشده گونهاينكنيم چون مي نظرصرفصحت آنها از نقل آن 

 هستند). دكتر شحاته نيز معتقد است كه ورود اسرائيليات در عصر صحابه آغاز شد ولي در
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سير مقاتل  ست تف شد. در ادامه افزوده ا صرتابعين زياد  سرائيليات درباره د غالباًع ستان از ا ا
ــتان ازدواج پيامبر(ص) با زينب م ــته ازجمله داس ــت (بلخي،انبياء گذش  ،1423 تبلور بوده اس

  .)216ص، 5ج
قام و إن كان كثيرٌ مِنها لايخَ «علامة طباطبايي نيز آورده است كه 

ُ
في الم لو و الرواUتٌ كثيرة ٌ

از آنها  بسيارى كه هرچندبسيار زياد است،  موردبحث مسئلهاين گونه روايات در » ءٍ مِن شي
  .)327، ص 16،ج1417خالى از شبهه نيست (طباطبائي،

  
 . دلايل تأييد سندي و محتوايي روايت هفتم6

چنانكه گفتيم اين روايت داراي ســند صــحيح و محكمي بوده، و با متن و مفهوم آيه 
أكيد دارد؛ ت بر آنسازگار و منطبق بر سيره پيامبر اعظم (ص) بوده، و عقل و منطق سليم نيز 

شده  هاييروايت ازجمله سران فريقين واقع  سياري از مف سين و پذيرش ب ست كه مورد تح ا
و آورده اســـت كه؛ ســـياق روايت واضـــح و  كرده ديتمجاســـت ازجمله؛ ابن حجر از آن 

  ).524ص ،8،ج1379(ابن حجرعسقلاني، نيكوست 
ده از علي بن حسين(ع) روايت ش كه ريتفس: اين اند كهآوردهبرخي نيز بعد از ذكر آن 

ــران همانند زهري و بهترين  ــت كه محققانِ از مفس ــت و، مطلبي اس ــخن در اين زمينه اس س
 ،8ج ،1420بكربن علاء و قشــيري و قاضــي ابوبكربن عربي و... آن را قبول دارند (اندلســي،

، 8ج ،1422 ثعلبي، ؛204، ص11، ج1415آلوسي، ؛ 191ص ،24ج ،1364 قرطبي، ؛481ص
عالبي،48ص   ،3، ج1419؛ ابن كثير، 530ص ،3ج ،1420،؛ بغوي 394ص، 4ج ،1418 ؛ ث
  ).499ص

ـــت كه؛ فَعليُ بنِ الحُســـــــــــــــين جاءَ �ذا مِن « قرطبي همچنين از قول ترمذي نقل نموده اس
ـــخن » خزانةِ العلمِ جُوهراً من الجوَاهرِ،و دُراًّ منَ الدُّرَر ـــين اين س از هري گو را كهعلي بن حس

  ). 192ص ،24، ج1364رده است(قرطبي،  زانة غيب آوو درُّي از درُهاست از خ گوهرها
روايت  فوق آورده اســت؛ اين تأويل موافق تلاوت آيه اســت،  دييدر تأطبرســي نيز 

ـــته و آنچه  يمخف امبريپكند آنچه را كه چون خداوند فرمود؛ او ظاهر مي   ظاهر كردداش
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به تو تزويج كرديم، پس  ما او را  لة ازدواج بود، پس فرمود:  كه  چهاگر آنهمان مســـأ را 
محبت آن را پنهان داشته يا اراده طلاق او را مخفى نموده خداوند تعالى هرآينه آن را اظهار 

). به تعبيرديگر آنچه 327، ص16ج ،1417؛ طباطبائي،564، ص8ج ،1372كرد (طبرسي، مي
ـــق پنهاني پيامبر(ص) به  ـــكار كرد؛ ازدواج پيامبر (ص) با زينب بود؛ نه عش را خداوند آش

  نب. زي
است كه امام در پاسخ سؤالات على بن جهم،  آمده زين(ع) عيون اخبار الرضا در كتاب

ــمت پيامبر(ص) منافات ندارد، زيرا از  ــت كه با عص دربارة اين فراز از آيه تأكيد فرموده اس
كند شــود كه خداوند اســماء همســرانى كه آن جناب با ايشــان ازدواج مىاين آيه معلوم مى

سران در آخرتش را، و نيز فرموده برايش ن قبلاً سران در دنيايش را، و هم هم ام برده، هم هم
مادران مؤمنين هســـتند و يكى از همســـرانى كه برايش نام برده بود، زنى بوده بنام  هانياكه 

سر زيد بن حارثه بود، و آن جناب اين معنا   را كهزينب دختر جحش، و او در آن روزها هم
ـــى آيد، از مردم پنهان مىازدواجش درمىدر  زوديبهوى (زينب)   نياز منافقكرد، تا كس

مادران مؤمنين اســت، و چون از  و جزومن اســت،  گويد همســرنگويد: درباره زن مردم مى
سيد، اين آيه به وى خاطرين مىجنجال منافق شان كرد كه: تو از مردم مىتر ا اينكه ترسى، بن

ستخدا  سى سزاوارتر ا ، 1417طباطبايي، ؛195ص ،1، ج1378 (ابن بابويه،به اينكه از او بتر
  .)281ص ،4، ج1415؛ عروسى حويزى ،327، ص16ج

  
  گيرينتيجه

فريقين،كتب  ريدر تفاسسورة احزاب،  37با تحليل و بررسي روايات مطروحه ذيل آية 
  :آيدمي به دستتاريخي، روايي،كلامي و... نتايج زير 

، اما نادرست رايج شده يطورجدبهجاهليت  ةدر دورفرزندخواندگي و احكام آن  .1
ا شخص ت كردمينبود. لذا اراده و حكمت الهي اقتضاء كارآساني  بود و ابطال و لغو آن نيز

 سئوليت ابطال آن را برعهده بگيرد.پيامبر(ص) م
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ازدواج پيامبر(ص) با زينب يك فريضة الهي و با هدف شكستن يك سنت جاهلي  .2
 عبارت ازبوده است. درنتيجه منظور  فرزندخواندهبا حرمت ازدواج با همسرمطلقة  در ارتباط

ُ مُبْديهِ  في وَتخُْفي« ا زينب بنت صحيح، اين است كه؛حكم  ازدواج ب اتيبر روابنا » نَـفْسِكَ مَا ا�َّ
ـــد، اما پيامبر(ص) از جحش، آن را مخفي كرده بود نه  طريق وحي به پيامبر(ص) ابلاغ ش

 ه باشد.ه عشق و علاقة قلبي خود را به زينب مخفي كرداينك

و دلباختگي پيامبر(ص) به زينب حكايت  از عشــقروايات مشــكوك و جعلي كه  .3
ضعفدارد؛ همگي علاوه  ضطراب در متن، با  بر  عقلي و نقلي،آيات  هايملاكسندي و ا

 .ادنددر تضو بر اكرم (ص) ناسازگار قرآن، شأن نزول آية فوق،عصمت و اخلاق عظيم پيام

اي كه از جانب ائمه اطهار(ع) بيان شــده و مورد روايات فوق، با روايات صــحيحه .4
  باشند.مي استقبال مفسران عامه نيز واقع شده است، ناسازگار
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